
  

  

  

  

  

  

  

  

  پسوندهاي صفت ساز در فرامرزنامه
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  )نويسنده مسؤول (استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد فسا

  طيبه نجارزاده

  دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، واحد فسا

  

  20/11/90  :رشيخ پذيتار  5/9/90  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

 كه يكي از -در اين مقاله به بررسي پسوندهاي صفت ساز در فرامرزنامه

بدين ترتيب كه ابتدا پسوندهاي .  پرداخته شده است-متون حماسي كهن است

صفت ساز به دو گروه تك معنايي و چند معنايي تقسيم شده اند و در مبحث 

ند مي تواند بر آن پسوندهاي چند معنايي، به مفاهيمي پرداخته شده كه هر پسو

برخي از پسوندها بعد از تركيب با اسم يا قيد يا بن فعل، با تغيير در  .دلالت كند

-سازند، گاهي نيز پسوندها با صفت تركيب ميي دستوري واژه، صفت ميطبقه

                                                 
1. E.mail: Sajedirad2010@yahoo.com 
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. كنندشوند و بدون تغيير در طبقه ي دستوري، آن را به صفت مركب تبديل مي

 گسترده و فراوانند و در اين مجال اندك تنها به پسوندهاي زبان فارسي بسيار

بررسي پسوندهاي صفت ساز با ذكر شواهدي معدود از ابيات فرامرزنامه و 

  .بسامد فراواني هر يك پرداخته شده است

  

   فرامرزنامه، وند، پسوند، صفت، بسامد:كليد واژه ها

  

  :ه مقدم

هـاي   كه بـه شـرح جنـگ آوري        هاي حماسي كهن ايران است     يكي از منظومه   فرامرزنامه
 خـواهر   -رويدادهاي كتاب با داستان پهلواني هاي بانوگشـسب       . پردازد مي -پسر رستم -فرامرز  
هاي فراوان او در جنگ بـا       آن گاه با ورود به ماجراهاي فرامرز و دلاوري        . شودمي   آغاز  -فرامرز

گذشـتن از هفـت     دشمنان و جانوران عجيب و پراكندن كيش مزديسنان در سرزمين هنـد و              
 - پـسر اسـفنديار    -عشق ورزي هاي او تا پايان كارش به دست بهمن          خوان و حكايات دلپسند   

 .به نظم در آمده است
 آمده است، داستان فرامرز ابتدا به صورت        تاريخ سيستان و مجمل التواريخ    بنا بر آنچه در     

وايل قرن ششم با توجـه      منظوم در اواخر قرن پنجم و ا       يفرامرزنامهمنثور موجود بوده است و      
 بيت مي شده است     1500به آن پديد آمده و شامل بخش كوچكي از زندگي فرامرز در حدود              

. نسخه هايي از آن در كتابخانه ي ملي پاريس و كتابخانه ي موزه ي بريتانيا مـضبوط اسـت                   و
 زونامـه بر كه بعضي از آن ها در         است در قرن پنجم روايات ديگري در باب فرامرز وجود داشته         

 نيز از داستان فرامرز جاي جاي سـخن         شاهنامهدر  . مي شود ه   ديد نامه بهمن و   جهانگيرنامه،  
. رفته و داستان حكومت او در ناحيه ي سند و قتل او به دست بهمن در آن كتاب آمده اسـت                    

  ) 296و295 :1352صفا،. ك.ر(
ين مقاله قرار گرفتـه  كتاب فرامرزنامه به تصحيح ميترا مهرآبادي كه اساس كار پژوهشي ا 

ناظم فرامرزنامه نامعلوم است، اما آن را به فردي بـه    .  بيت است  9372است، مشتمل بر حدود     
ه به برخـي از ويژگـي هـاي دسـتوري ايـن        با توج . نام خسرو بن كيكاووس منسوب داشته اند      

  .كتاب، مي توان آن را داراي سبك خراساني دانست
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   :تحقيق يپيشينه

ي مـستقل و تحقيـق كامـل و جـامعي از ديـدگاه دسـتوري در كتـاب         عـه تا كنـون مطال   
در اين جستار كوشش شده است به بررسي پسوندهاي صـفت           .  صورت نگرفته است   فرامرزنامه

 پرداخته شود و در پايان بسامد فراواني كاربرد هـر گـروه بـه تفكيـك ارائـه                   فرامرزنامهساز در   
 از جمله آثار كهن ادب فارسي است، اساس كار          نامهفرامرزشايان ذكر است از آن جا كه        . گردد

در اين پژوهش بر دستور سنتّي زبان فارسـي قـرار گرفتـه اسـت، بنـابراين صـفات از ديـدگاه             
گاه جانـشين اسـم      ، نقش وصفي   بر صرفي انتخاب شده اند و از ديدگاه نحوي در ابيات علاوه          

  . مي پذيرند مي شوند و ساير نقش ها و خصوصيات آن را

   وند

آيند و مفهـوم    هايي هستند كه در اول يا وسط يا آخر تكواژها يا واژه ها مي             وندها واژك «
كننـد،  ي دسـتوري آن هـا را عـوض مـي          بخشند و در برخي موارد، طبقه     ها مي جديدي به آن  
» صفت«آيد و آن را به      مي» اسم« بر سر  »بي«مثلاً   .برندي ديگر مي  اي به طبقه  يعني از طبقه  

  )272 :1374 گيوي، و احمديانوري(» .»بيكار«: كند، مانند ميتبديل
پيشوند، ميانونـد، پـسوند كـه بـه     : وندها بسته به محل تركيبشان با كلمات سه دسته اند  

  .گيرندها قرار ميترتيب در اول، وسط يا آخر واژه

  پسوند

ه ي پسوندها آن دسته از وندها هـستند كـه در پايـان كلمـات مـي آينـد و گـاهي طبق ـ        
 ـ  . دهنددستوري و معناي آن ها را تغيير مي    ن مقولـه پسوندهاي زبان فارسـي فراواننـد و در اي

 پرداخته شده است كه صفت سازند و يا در ساختار           فرامرزنامهتنها به آن دسته از پسوندها در        
ي چـه مفـاهيمي هـستنند بـه دو          بنابراين بسته به اين كه در بردارنده      . اندصفات مركب آمده  

  :اندوه كلي تقسيم شدهگر
  )تك معنايي. (روند پسوندهايي كه تنها در يك معني و مفهوم به كار مي-الف
  )چند معنايي. ( پسوندهايي كه بر چند معني و مفهوم دلالت مي كنند-ب

  پسوندهاي تك معنايي

  :كنند و عبارتند ازپسوندهايي هستند كه تنها بر يك معنا دلالت مي

  :اني

است و براي نـسبت بـه كـار مـي           ) اني: در عربي مشدد  (ذ از زبان عربي     پسوندي مأخو «  
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شـود  اين پسوند گاه به آخر صفت اضافه مي       ) 282همان،(» . ...روحاني، جسماني و  : رود، مانند 
  :كند، مانندو آن را به صفت نسبي بدل مي

  كمــــر تــــركش خــــسرواني ببــــست

  

ــزه ي    ــي ني ــوانييك ــت پهل ــه دس   ب
  

    )75/11(  

  

  

  : در آخر اسم مي آيد و صفت نسبي مي سازد، مانندو گاهي
 همـــه ديبـــه ي خـــسرواني فكنــــد   

  
 بـــرو گـــر كـــنم روي هـــامون بـــنفش

  
ـــه زه   ـــي بـ ـــان كيانـ ـــادش كمـ  نهـ

  

ـــد    ـــرنيان و پـرنــ ــستـردني پــ  ز گــ
  

)229/71(  
ــش  ــاني درفــ ــنم كاويــ ــشانه كــ  نــ

  

  

)33/10(  
  فكنده بر ابرو ز چين بر گـره

)400/5(  
 ،1374 گيـوي،  و احمـدي انـوري (» . مي دانند"ي-" اسم جمع و    برخي آن را مركب از    «

144(  
  

  :اور

  :پسوند اتصّاف است كه به اسم مي پيوندد، مانند
ــوردي از آن     ــه خ ــر ك ــدي ه ــاور ش  تن

  

  
 بـــه اســب تكـــاور بـيـــاورد پــــاي    

  
ــري   ـــردل مهت ـــو شي ــو گ ــون ت ــه چ  ك

  

ــن، ارغــوان    ــه ت ــه دل شــاد گــشتي ب  ب
  

)353/4(  
ــش   ــان آت ــر س ــت ب ــايبرانگيخ   ز ج

  

)194/12(  
ـــد آوري ـــواري و كُنــــ  دلاور ســـــ

  

)333/18(  
را در واژه ي » آور «فارســي زبــان پــسوندهاي و پيــشوندهامحمــد صمــصامي در كتــاب 

در  را» آور«و نيـز  ) بسيار دونـده  : تكاور: (پسوند اتصّاف و به معني بسيار و پر مي داند         » تكاور«
). بـزرگ تـن   : تناور: ( و كلان و درشت مي داند      پسوند اتصّاف و در معني بزرگ     » تناور«واژه ي 

  )227 :1346صمصامي، . ك. ر(

  

  :َ نده-
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  :پسوند فاعلي است كه پس از تركيب با بن مضارع فعل، صفت فاعلي مي سازد، مانند
ــغ    ــر ز تي ـــود پ ــا ش ـــوه و دري ـــر ك  اگ

  

  
 و گــــر تيـــغ بــــارد ز بــــارنده ميـــغ  

  

)384/17(  
  

 سپاهان كوشنــده ي كــوه كــوه       
  

ـد سـتوه             كه ديـده ز ديدارشـان بـ
  

)316/6(  

  :سازد، مانندشود و صفت بياني مركب ميگاه با اسم معني تركيب مياين پسوند
   خاكـــسارشرمنــــده يمـــنم بنـــده 

  

ـــار      ـــدر شم ــده ان ــن بن ــد از اي ــه آي  چ
  

  

)413/15(  
  

  

  :ُ م-

حاصـل آن  پسوندي است كه به آخر عدد اصلي افزوده مي شود و ترتيب را مي رسـاند و               
  :صفت شمارشي ترتيبي است، مانند

ــرخ ـــارم ز چ ــر   چه ــود چه ــو بنم  چ

  

 بيـــاراست گيتــي سراســر بــه مهــر      
  

)337/3(  

  :باز

  :پسوند زمان است كه با قيد يا صفت تركيب مي شود و صفت مركب مي سازد، مانند
 فـرامـــــرز سوگـنـدشـــــان داد بـــــاز

  
 ديربــــازبــــه روز ســـفيد و شـــب   

  

)466/17(  

  :بد

  :وند نگهباني و محافظت است كه پس از تركيب با اسم، صفت مي سازد، مانندپس
  فـرامــــرز روشـــن روان سپهبــــد

  
 به چنـگ انـدرون تيـغ همچـون كيـان            

  

)317/14(  

  :بان

پسوند نگهباني و محافظت است كه با اسم تركيب مي شود و صـفت مركـب مـي سـازد،         
  :مانند

ـــد كليــو     ـــام بـاش ـــرز را ن ـــر آن م  م
  

ــان   ــديو چنـ ـــان خـ ــدش جهانبـ   آفريـ
  

)146/5(  
ــن روان  ــرد روشـ ــد آن گُـ ــي خوانـ  همـ

  
ـــان     ـــق و داور مهربـ ـــه اي خـالـ  كـ
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)315/17(  
ــوان   ــل و پهل ــد ي ــه بودن ــا ك ــسـان ه  ك

  
ـــان       ـــد بـاغب ـــت بـدن ــاغ عدال ــه ب  ب

  

)475/19(  

  :سان

پسوند شباهت و همانندي است، گاه در آخر اسم مـي آيـد و صـفت مركـب مـي سـازد،              
  :مانند

 يكي همچـو گـل سـينه اش كـرد چـاك       
  

  

 دغرق در خون و خاك       لاله سان يكي    
  

)81/2(  
  

  

  :گاهي با صفت شمارشي تركيب مي شود، مانند
 چــو بخــشـايـش و داد يـــزدان بـــود   

  
  بــود يكـسـان   بهـار و دي و تـيــر،         

  

)408/20(  
اره، تـشبيه   گاهي بعد از صفت اشاره مي آيد و صفت اشاره مركب مي سازد كه مفهوم اش               

  :و چگونگي را مي رساند، مانند
ــد  ــه باش ــدانم چ ــانن ــدان س ــد ب   بلن

  
ــمند     ــر هوش ــاخ، ب ــن ش ــن اي ــود روش  ب

  

)155/14(  

  :فام

 اسـم مـي آيـد و آن را بـه صـفت              پايـان پسوند شباهت و همانندي و رنگ است، گاه در          
  :مركب بدل  مي كند، مانند

 دو شمـــشيـر زريـــن كـــشيـد از نيــــام
  

ــامدو انگـــشتـري    ــيد فـ ــل خورشـ  لعـ
  

)114/8(  
ـــام  ـــروزه فـ ـــاق فيـ ـــروزنده ي طـ  فـ

  
ـــام    ــوان شـ ــبح ز ايـ ـــرآرنده ي صـ  بـ

  

)77/11(  
ــام    ــشك ف ــادر م ــان چ ــدر جه ــب ان  ش

  
ــام    ــن خيـ ـــر روي زريـ ــسـتـرد بـ  بگـ

  

)377/3(  

  : اين پسوند گاه براي بيان رنگ در آخر صفت آمده و صفت مركب ساخته است، مانند
  ي خـــرامنگـــه دار و در پـــي بـــه نرمـــ

  

ــد     ــن گنب ــنم مــن اي ـــامببي ــره ف  تي
  

)104/14(  
  

  

  :فش
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  :پسوند شباهت و همانندي است و بعد از تركيب با اسم، صفت مركب مي سازد، مانند
  بــه چنــگاژدهـــافشدگــر نيــزه ي 

  
  كمــــان دگـــر چوبـــه تيـــر خدنــــگ  

  

)42/7(  
 خورشــيد فــشبــدو گفــت اي شــاه 

  
 تــن خويــشتن پــيش آتــش مكــش      

  

)460/15(  

  :كاره/ كار

پسوند فاعلي است كه در تركيب با اسم معني، صفت فاعلي از نوع صيغه ي مبالغـه مـي                   
  :سازد، مانند

 چـــو كـــردم در ايــــوان رســـتم گـــذار
  

ـــار     ـــه كامكــ ــدم ز دور آن مــ  بديــ
  

)79/15(  
 ســـرايي كــه گــردون ورا بنــده بـــود    

  
ــود     ــتمكار، وي را ربـ ــت سـ ــه دسـ  بـ

  

)248/18(  
 ــ  ــا ســخت بيچــاره اي ــه م ــي ك ــو دان  مت

  
ــم      ـــاره اي ــود ستمك ــن خ ــر ت ــه ب  هم

  

)265/1(  
ــكن   ـــاره و دل شـ ـــي جفاكـ ــه گيتـ  بـ

  
 كــه بينــي كــه بــد گــشت بـــا انجمــن  

  

)157/8(  
  :گاه با آمدن در آخر قيد، صفت فاعلي ساخته است

 پيـــشكـاراگــــر شـــهرياري، اگــــر 
  

ـــايدار     ـــذاري و او پــ ـــدر گـ ــو انـ  تـ
  

)474/14(  

  :گان

  : مي آيد و آن را به صفت نسبي بدل مي كند، مانندپسوند نسبت است كه در آخر اسم
ـــان    ــد از ناگهـ ـــد آمـ ـــانگه پديـ  همـ

  
 يكـــي پــــرخرد مـــرد بـازارگــــان     

  

)344/11(  
ــه اي شـــاه درنـــدگان   بـــدو گفـــت كـ

  
ـــان    ــت رايگـ ــه بنمايمـ ـــي طعمـ  يكـ

  

)69/19(  

  :گونه/ گون

  :پسوند شباهت است، گاهي در آخر اسم مي آيد و صفت مركب مي سازد، مانند
 كـــشيد از ميـــان، آبگـــون تيـــغ تيــــز

  

ــتخيز    ــه رســ ـــرآورد از آن رزمگــ  بــ
  

)404/8(  
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ـــز   ــغ تيـ ـــون تيـ ــاس گـ ــرآورد المـ  بـ
  

ــتيز      ــش پرس ــين و دل ــر ز ك ــرش پ  س
  

)329/9(  
 شـــب قيرگـــون گـــاه بانـــگ خـــروس

  
ـــوس    ــه آواي كـ ـــوق و نـ ــه آواز بـ  نـ

  

)186/17(  
ــرگلاب   ـــرق پـ ــون از عـ ــه گـ  رخ لالـ

  
ــر بــرگ نــسرين چكيــده شــراب     چــو ب

  

)382/2(  
 :گاهي پس از صفت آمده و آن را به صفت مركب بدل نموده است

ــن يكــي   ــز آه ــهك ــگ گون   قفــستن
  

  

 كه زنـدان نديـد آن چنـان هـيچ كـس             
  

  

)456/18(  
 تيـــره گــــوناز آن صــفه و گنبــد   

  
ـــرون     ـــد ب ــوان ش ـــا پهل ـــروز ب  دل اف

  

  

)106/21(  
وم اشاره،تـشبيه وچگـونگي    گاهي بعد از صفت اشاره آمده و صفت اشاره مركـب بـا مفه ـ             

  :است ساخته
 هــــم از رســــتم و زال و آن دودمــــان

  

  

ــه كــز   ــروز و بخــت جــوانآن گون   پي
  

)201/19(  
  

  

  :گين

پسوند آلودگي و دارندگي است و بر مبالغه دلالت مي كند و در گذشته صفت هـايي كـه                 
ناپـسند و بـد دلالـت    اند؛ يعني بر امـور  اند بيشتر بار منفي داشته  شدهبا اين پسوند ساخته مي    

  :مانند.  نيز چنين استفرامرزنامهاند كه در كردهمي
 دگــــر گفـــت كĤمـــد ز ايــــران زمـــين

  
 ســـپاهي پـــر از خـــشم و انـــدوهگين  

  

)189/9(  
ــت   ــهمگين برفروخـ ــشي سـ ــي آتـ  يكـ

  
 همـــه سيـــستان را سراســـر بـــسوخت  

  

)457/6(  
 گــر از دهـــر، محنــت بيــابي و رنــج     

  
ــپنج      ـــار س ــين ز ك ــيچ غمگ ــشـو ه  م

  

)481/16(  

  : مانه/ مان

پسوندهاي صفت سازي هستند كه در آخر صفت مي آينـد و بـدون تغييـر در طبقـه ي                    
  :سازند، ماننددستوري آن، صفت مركب مي
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ــد روي    ــا نهادنـ ــه دريـ ــس بـ  از آن پـ
  

 بــزم جـوي  شــادمان  همـه بــا دل     
  

)299/5(  
  

 ســــوي شــــهر دادنــــد يكبــــاره روي
  

ـــده    ـــانهش ـــامجويشـادم   از آن ن
  

)444/6(  

  :ومند/ مند

-پسوند صفت ساز دارندگي و مبالغه است كه پس از تركيب با اسـم، صـفت مركـب مـي       

  :سازد
 همـــان دخـــت نوشـــاد هنـــدي ز بنـــد

  
 ارجمنـــدرهــانم بـــه فرمــان شـــه     

  

 )95/4(  
ـــوان    ـــه ي پهل ـــر سين ـــزه ب ـــزد ني  ب

  
 روان روشـــــن هنـرمنــــدســــوار   

  

)256/3(  
  : تلفظ مي شود، مانند»ومند« واوي اضافه مي كنند و »دمن«در بعضي كلمات پيش از 

 بــر او بــر نوشــته يكــي پنــد خــوب     
  

  خــوب برومنــدســخن هــاي نيــك و  
  

)341/7(  

 اين پسوند صفات جديدي ساخته است كه يادآور شود زبـان فارسـي              فرامرزنامهگاه در   
  :چه اندازه نيروهاي بالقوه در نهان دارد، مانند

ــهريار  ــد آن شــ ـــا باشــ ـــد كجــ  بلنــ
  

ــه ي      ــتمش نام ـــه بفرس ــدك  پندمن
  

)144/7(  
ــم  ــاش و هـ ــدار دژ بـ ــدنگهـ   يارمنـ

  
 گـزنــــد  آيـــدكـــه از ايـــران مبــــادا  

  

)198/11(  

  :ناك

  :سازدآيد و صفت مركب مي اسم ميپايانپسوند اتصّاف و دارندگي و شدت است، در 
ـــاك   ــس هولن ـــك ب ـــار تـاري ــي غ  يك

  
ـــاك     ــد و ترسن ــختي ب ــاي س ــه ج  هم

  

)369/7(  
ـــاك     ـــاره ي سهمن ــت، پتي ــن دش  از اي

  
 سرش بـا سـپهر و دو پـايش بـه خـاك             

  

)403/14(  
 چــو ديــد آن چنــان زال غمنــاك گــشت 

  
ـــت      ـــن دش ـــاره از پـه ـــد پتي  بـغـري

  

)28/18(  
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اين پسوند غالباً آلودگي و آميختگي و اتصّاف به چيزهاي بد را مي رساند اما در مفـاهيم                  
  : نيز آمده است، مانندمثبت

ــد  ــاهي نژنـ ــود گـ ـــان بـ ــي شادمـ  گهـ
  

ــستمند      ــي م ــاك و گه ــده ن ــي خن  گه
  

)442/18(  
 دگــــر بـــــاره آن آتــــش تابنـــــاك  

  
ــاك       ـــر در مغ ــده س ــد از دي ــد آم  پدي

  

)372/17(  

  : و

  : پسوند اتصّاف و نسبت است كه با اسم تركيب مي شود و صفت نسبي مي سازد
  ســپه برشكــستهنــدووز آن ســو چــو 

  
  نرســت وهنـــد كــس از نامــداران    

  

)258/19(  
  :ميشود، مانند بدل به) و-(گاه مصوت 

 چنـــين ديـــد در خـــواب، روشـــن روان
  

ــشـور     ــب ك ــر جان ــه ب ـــدوانك   هن
  

)234/16(  

  :ور

پسوند اتصّاف و دارندگي و مبالغه است كه با اسم تركيب مي شود و صـفت مركـب مـي                    
  : سازد

 مبــــادا كـــشيم از ســــر كــــوه ســــر 
  

ـــه     ــش شعلــ ــسوزيم از آن آتــ  وربــ
  

)34/18(  
ــسر   ــت زال اي پـ ــشتم ورا گفـ ــه هـ  بـ

  
ـــه ور     ــمن كينـ ـــر از دشـ ــاني پـ  جهـ

  

)445/16(  
  :در بعضي كلمات به صورت واو ساكن ماقبل مضموم تلفظ مي شود، مانند

 گرانمــــايه گنجــــور چـــون آن ببــــرد
  

ـــرد     ــژن سپ ــه بي ــدايش ب ــان كدخ  جه
  

)96/13(  
ــاد   بـــدان را دو چـــشم از رخـــت دور بـ

  
 و چــرخ، مـــزدور بــاد  جهــان، بنــده    

  

)101/5(  

  :وش

پسوند شباهت است كه به اسم و به ندرت به صفت مي پيوندد و صفت بياني مركب مـي             
  :سازد
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  آبــــدارآتــــش وشاز آن تيــــغ  
  

ــسي   ــست ب ــذار  پ ــت خنجرگ ــد دس  ش
  

)140/5(  
ــه  ــره هم ــور چه ــن، ن ــه ت ــوروش  ب  ن

  
ــف     ــسـله زل ـــه سـل ـــّاروشهـم  زن

  

)159/5(  

  :ووش

  :و صفت مركب توليد مي كند، مانندت است كه در آخر اسم مي آيد پسوند شباه
ــانوي    ــت از ب ــخن رف ـــاه ووشس  م

  
 به وصفش دهان هر كسي كـرد خـوش          

  

)79/7(  

  :يار

  : پسوند اتّصاف و مالكيت است و اسم را به صفت مركب بدل مي كند
ـــاهوار  ــت شــ ـــاو خلعــ ــود كــ  بفرمــ

  
ـــزه ي     ـــر پـاكي ــدان پي ـــارب  هوشي

  

)161/14(  
  : گفته اند»هشيوار« گاهي حروف را قلب كرده، »هوشيار«در كلمه ي 

ــدند   ـــد شـ ــيش سپهبـ ـــار پـ ــه زنهـ  بـ
  

ــشيواربــه راي      و بخــرد شـــدند ه
  

)264/18(  

  :ين

  :سازد، مانندشود و صفت نسبي ميپسوند نسبت است و گاه با اسم تركيب مي
ـــد  ــارگي ديوبنــ ــد از بــ ـــرود آمــ  فــ

  
 د بـرفـكـنــــ آهنـــيندر خـانــــه ي  

  

)33/17(  
  :سازدشود و صفت نسبي ميو گاه با صفت تركيب مي

ــين   ــران زمـ ــشت ايـ ــد و گـ ــد آمـ  پديـ
  

 بـــه كـــردار بـــاغ بهــشت بـريـــن      
  

)270/4(  
 بــزد بــر ســـرين پــسين گـــور نـــر     

  
ــه در     ــد ب ــري ش ــشت آن ديگ ــه از پ  ك

  

)286/4(  

  :ينه

  :، مانندسازدشود و صفت نسبي ميپسوند نسبت است و گاه با اسم تركيب مي
 ببــــردند پيـــل و سپــــاه و درفـــش   

  
  كفــشزرينــههمــان كــوس زريــن و   

  

)243/11(  
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  :گاه با صفت يا قيد تركيب مي شود و صفت نسبي مي سازد
ــر   ــد و پي ــاد آم ــه ي ــهب ــت ديرين   گف

  
 كه سـرّي اسـت كـين را نيـارم نهفـت             

  

)172/1(  

  پسوندهاي چند معنايي

 :ا

 رود، كاربردهـاي معـروف آن در زبـان فارسـي     اين پسوند در موارد متعـدد بـه كـار مـي        
  :عبارتند از
  : به آخر بن مضارع مي پيوندد و صفت فاعلي از نوع مشبهه مي سازد-الف

  بــــودگــــويازبــــان خـردمنــــد  
  

ــشك      ــسـره م ــخن يك ــاس ــودبوي   ب
  

)133/12(  
 كـــه پيمـــان شـــكن مـــردم پـــر دروغ 

  
ـــرد      ـــرِ م ـــد ب ـــانـيـاب ـــروغدان   ف

  

)230/11(  
در معنـي   »رهـا  «:خر بن مضارع در مي آيد و صفت مفعـولي مـي سـازد، ماننـد               به آ  -ب

  .شده رهيده و آزاد
ــشتي   ــدت نگـ ــاب از كمنـ ـــاعقـ  رهـ

  
 گـــريزان ز كيـــد تـــو نـــر اژدهـــا      

  

)448/14(  

  :ار

  :كاربردهاي اين پسوند عبارتند از
  : مي پيوندد و صفت فاعلي مي سازد به آخر بن ماضي-الف

 بـــه چـــشمم كنـــون ديـــد ديـــدار تـــو
  

ــاره جــان شــد    ــه يكب ـــدارب ــوخري   ت
  

)66/20(  
 چنـــــين داد پــــــاسخ ورا شهريــــــار

  
 خواســتاركــه چــون او بــود مــر مــرا   

  

)460/2(  
  : به آخر بن مضارع مي پيوندد و صفت فاعلي مي سازد-ب

 همـــه بنــــدگان بــــا كـــلاه و كمــــر 
  

ـــار   ــسـر و طـــوق زر  پرست ـــا اف   ب
  

)421/13(  
 بر خلاف ساير كلمات از ريشه ي مضارع فعل ساخته شده و در همان مفهـوم                 "پرستار"فت  ص«

انزلـي،  (» .افعـال سـاخته نـشده اسـت    رود، اين نوع صفت قياسي نيست و از همه ي          به كار مي   فاعلي
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1366: 49(  

 در  "گرفتـار ": سازد، مانند آيد و صفت مفعولي مي    ها مي  در آخر بن ماضي برخي فعل      -ج
  .اسير و گرفته شدهمعني 

ــم   ـــاره اي ــه بيچ ـــا ك ـــر م  ببخــشـاي ب
  

 ايـــم  در چنـــگ پتيـــاره  گرفتـــار  
  

)333/11(  
  : در آخر بعضي صفت ها مي آيد و صفت مركب مي سازد-د

 سرون بر سـر هـر يـك اي نيـك بخـت            
  

  چــــون آبنوســـي درخـــتپديـــدار  
  

)401/6(  

  :ان

  :حاليه مي سازد در آخر بن مضارع مي آيد و صفت فاعلي از نوع صفت -الف

ــاي  ــر پـــشت پـ  بـــرفتم نشـــستمش بـ
  

ـــرّان بــه جــاي     درآمــد دمـــان، مــرغ پ
  

)346/8(  
ـــربا   ــرِ دلـ ـــدر بـ ــب انـ ـــود آن شـ  ببـ

  
 چــو خورشــيد تابـــان بـــرآمد ز جــا      

  

)285/13(  
 به برخي مصادر متـروك پيوسـته و صـفاتي سـاخته اسـت كـه        فرامرزنامهاين پسوند در    

 ،  »گرازيـدن « از مـصدر   »گرازان« ، »غريويدن« از مصدر    »غريوان«: امروزه كاربرد ندارند؛ مانند   
  . »چران« و »كوشان« يا »نويدن« از مصدر »نوان«

  : به آخر صفت بياني ساده اضافه مي شود و صفت مركب مي سازد-ب
ــوان   ــور جـ ــر دو پـ ــدار آن هـ ــه ديـ  بـ

  
ــود    ــي ب ــادانهم ـــن روان ش   و روش

  

)433/17(  
  : مي سازد در آخر صفت مي آيد و صفت نسبي-ج

ــل    ــس ي ــت از آن پ ــدو گف ــوانب  پهل
  

ـــن روان    ــاي روشـ ــرد دانـ ــه اي مـ  كـ
  

)347/14(  

  :انه

  : در آخر اسم و براي بيان تشبيه و نسبت-الف 
 شـــومردانـــه تـــو پيـــشم نــــگه دار 

  
ــه شــو     ــو ديوان ــد گــشتم ت ــن تن  چــو م

  

)141/16(  
  : در آخر اسم و براي ساخت صفت لياقت-ب



�٧ 1391 پاييز/ چهارمسال / 21 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

  بــود انـــدرو شاهـــانهيكــي كــاخ  
  

ــو    ــگ و ب ــر از رن ــشتـي پ ــه ســان به  ب
  

)415/4(  
   علامت نسبت و لياقت است كه به آخر جمع افزوده شده، "ه"بعضي را عقيده آن است كه « 

 شـباهت و لياقـت و نـسبت بـه     "ه" در اصل خردمندان بوده است كه   "خردمندانه"مثلاً  
  » .آخر آن افزوده اند

  )132 �1368قريب و ديگران، (

  :ساره/ سار

  : براي بيان مشابهت در پايان اسم مي آيد-لفا
ــرمنده ي   ــده شـ ــنم بنـ ــسارمـ  خاكـ

  
ــده انــدر شــمار        ــه آيــد از ايــن بن  چ

  

)413/15(  

  : براي بيان نسبت و اتصّاف در آخر اسم مي آيد-ب
ــويي  ــسـاراز آن نيكـ ــوشرمـ  م ز تـ

  
ـــو      ـــه ت ـــزارم ب ـــراوان گ ـــاس ف  سپ

  

)288/6(  
 در معني گاو سـر و       »گاوسار«:  فت مي آيد، مانند    در پايان اسم يا ص     »سر« در معني    -ج

  . در معني سبكسر و مغرور»سبكساره«

ــرزه   ــدرون گُ ــن ان ــه زي ــار ب ــاو س  ي گ
  

ـــره    ـــيده از او زهــ ـــارخـلـ  ي روزگــ
  

)327/6(  
 سبـكـــسـاره مــــرد و غــــرور مـهــــي

  
ــشهـي    ـــت شـاهن ـــاد آورد تـخ ـــه ي  ب

  

)149/14(  

  :گار

  :سازد و صفت فاعلي ميآيد در آخر بن ماضي مي-الف
 كـردگــــاربــــه توفيـــق آن قــــادر 

  
ـــاهوار      ــون در ش ـــا چ ــم ه ـــم نظ  كن

  

)91/5(  
 پروردگـــارهمــــي گفـــت اي پـــاك 

  
 تــــو دادي مــــرا بهــــره از روزگــــار  

  

)330/18(  

  :سازدآيد و صفت فاعلي مي در آخر بن مضارع مي-ب
 آموزگــــاربـــدو گفـــت كـــاي پيـــر 

  
 زگــــارهمـانــــا بـــسـي ديـــده اي رو  

  

)154/3(  
ــزار    ــوي مرغـ ــايم سـ ــس بيـ ـــو    وز آن پـ ـــان دي ــرم هم ـــاربگي  نـاسـازگ
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)95/3(  
  :سازدآيد و صفت نسبي مي در آخر اسم مي-ج

 ، ايــن بــسي روزگــار  يادگـــاربــود 
  

ـــار      ـــاده ام يـادگـ ـــد بنهـ ـــه اميـ  بـ
  

)477/10(  

  :گانه

  :آيدشي ميهم براي بيان شباهت و هم براي بيان نسبت در پايان صفت شمار
 ببينيـــــم تـــــا چـــــرخ نـاسـازگـــــار

  
ــن     ــه را زي ــهك ــار دوگان ــد كامك   كن

  

)460/3(  

  :گر

  :سازدآيد و صفت فاعلي مي براي بيان مبالغه بعد از اسم معني مي-الف
ـــر  ـــاك بيدادگـ ــه ضحـ ــه آن دم كـ  كـ

  
ـــر      ـــوم و ب ـــدين ب ـــا را ب ــتاد م  فرس

  

)320/3(  
ـــد   ــروش آمدنـ ـــان در خـ ـــر بتـ  نواگـ

  
ـــوبر   ـــد  صن ــوش آمدن ـــاده ن ــدان ب   ق

  

)86/2(  
  :سازد براي بيان مبالغه بعد از صفت مي آيد و صفت فاعلي مي-ب

ـــان دادار  ـــه فـرمــ ـــربــ  فيروزگــ
  

 ز رســتم بــشـد دخــت شــه بـــارور      
  

)37/3(  

  : براي بيان مبالغه بعد از بن مضارع مي آيد و صفت فاعلي مي سازد-ج
  تــو از زخــم خنجــر شــوي   تــوانگر

  
  مــن تــو بــي ســر شــويبــدين خنجــر  

  

)44/7(  

  : براي بيان پيشه و حرفه در آخر اسم ذات مي آيد و صفت شغلي مي سازد-د
ـــران   ـــرز گ ـــه گ ـــم ب ـــت بكـوب  چنـان

  
ـــران    ـــد آهنگـ ــسمـار كـوبنـ ــه مـ  كـ

  

)80/11(  
ــورش   ــوان و خ ـــونه خ ـــر گ ــود ه  بفرم

  
ـــرش     ــرد خواليگـ ــي مـ ــه آرد همـ  كـ

  

)102/9(  
ــا شكــست  ــت ه ــه ب ــان جمل  ز روي جه

  
ــست    ــك بخَـ ــران را يكايـ ــه بتگـ  همـ

  

)172/15(  

  :وار

  : در معني دارندگي پس از اسم مي آيد-الف
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 همــــي بـــــاشم از عفــــوت اميــــدوار
  

 چو مجرم كه خواهـد بـه جـان، زينهـار            
  

)481/7(  
ــوار  ــرِ راه خـ ــاك از بـ ــو خـ ـــاده چـ  فتـ

  
 چــو بــي دســت و پــا مـــردم سوگـــوار   

  

)307/12(  
  :آيدز اسم مي در معني شايستگي و لياقت پس ا-ب

ـــار   ـــادر كـردگـ ـــوفيق آن قـ ـــه تـ  بـ
  

 شاهــوار كنـم نظـم هــا چــون در           
  

)91/5(  
  : در معني شباهت و همانندي پس از اسم مي آيد-ج

ـــار    ـــوي آن شهري ــن س ـــار م ــه گفت  ب
  

 المــاس وار  يكـي نــامه بنـويــس        
  

)127/14(  
  : در معني نسبت و اتصّاف پس از صفت مي آيد-د

ـــد فـر ـــه آمـ ـــداركـ ـــاده ي نـامـ  ستـ
  

ـــاكيزه وار     ـــور پـ ـــاه فـرطـ ـــرِ شـ  بـ
  

)387/9(  
ــر و داد    ـــا مه ـــويس ب ـــامه بن ــي ن  يك

  
 چنــان چـــون ســـزاوار مــردم بــواد      

  

)383/13(  
  : پس از اسم مي آيد»بار« در معني -هـ

ــد ـــرواراز آن، ص ـــردند بـــار  شت   ك
  

ــزار     ــد ه ــستردني ص ــرش گ ـــان ف  هم
  

)421/10(  

  :ـ ه

 نشان داده مي شود و معمـولاً آن       "ه"كه با حرف    ] َ  -ا در بعضي لهجه ها      و ي [ِ  -يعني  «  

اين پـسوند در مـوارد      ) 291 �1374 گيوي،    و احمدي  انوري(» .نامندرا هاي بيان حركت مي    
  :زير كاربرد دارد

در معنـي   »پـذيره «:  در آخر بن مضارع مي آيد و صـفت فـاعلي مـي سـازد، ماننـد                 -الف
  :عني پرستندهدر م» پرسته«پذيرنده و 

ــذيره  ــد پ ــه فرســنگ چن ــا ب  شــدش ت
  

 سـري پــر ز تــاب و دلــي مـستمنـد            
  

)100/17(  
ــت    ــپهبد اس ــه اس ــن ك ــرم م ــاني ب  گم

  

  خـود اسـت    پرستهسپهبد خود است و       
  

)224/14(  
 در معنـي    »پـسنده «:  به آخر بن مضارع مي پيوندد و صفت مفعولي مي سازد، مانند            -ب
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  :پسنديده
ــر    ــك هن ــو ي ــه ت ـــايم ب ــاننم ــن زم  اي

  
ــسنـده   ـــوان پ ـــر پهل ـــزد ه ـــود ن   ب

  

)212/21(  
 برخـي صـفات     فرامرزنامه به آخر بن ماضي مي پيوندد و صفت مفعولي مي سازد؛ در              -ج

  مفعولي از
  .بسيجيده، خليده، ناسفته: اين دست ديده مي شود كه امروزه كاربرد ندارند، مانند

 چــو لــشكر ستـــوه آمــد از خواستـــه    
  

ـــاد زان    ـــه شـ ـــه همـ ـــج آراستـ   گنـ
  

)118/13(  
 چــو زال ايــن ســخن هــاي نــشنيده ديــد

  
ـــيد      ـــد ب ـــه مانن ــد ب ـــرزه درآم ــه ل  ب

  

)24/22(  
 در  »رنجـه «: سـازد، ماننـد   پيوندد و صفت نسبي با مفهوم مفعولي مي       به آخر اسم مي    -د

  :معني رنجيده
  شــو تــا بــه نزديــك شــاهرنجــهيكــي 

  
 تــو را چــون ببينــد ببخــشـد گنـــاه      

  

)454/20(  
 در »نبـرده «: به آخر اسم مي پيوندد و صفت نسبي با مفهوم فاعلي مي سازد، ماننـد               -هـ

  :كننده معني نبرد
ـــارزاري  ـــردهبـــسـا كـ ـــوارنـبـ   سـ

  
ـــدار    ـــو نـامـ ـــيردل پـهـلـ ــسا شـ  بــ

  

)393/6(  
  : براي بيان مبالغه و نسبت به آخر صفت مي پيوندد-و

ـــود   ــاره ب ــكل و پتي ــت و بدش ــسي زش  ب
  

 كــي تيــغ خونخــواره بــودبــه دســتش ي  
  

)481/2(  
 ز لطف تـو يـك چـوب خـشك از زمـين            

  
 شــــود ســـــرو آزاده ي نـازنـيــــن    

  

)478/12(  
  : در آخر صفت شمارشي و موصوف آن مي آيد و صفت نسبي مي سازد-ز

  راه انـــدر گرفــت يــك تنـــه تــن 
  

 پــــي لــــشكــر زال زر بـرگـرفـــــت  
  

)22/3(  

يد و صفت نـسبي مـي سـازد كـه گـاه نقـش               در آخر صفت مبهم و موصوف آن مي آ        -ح
  :قيدي مي گيرد

ــيكن  ـــه روزهولـ ــانهمـ ــود چنـ ــوان      نبـ ــان پهل ــدر جه ــد ان ــود جوي ــه خ  ك
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  )324/2(  
گاهي با افزودن هاي بيان حركت به آخر اسم يا صفت يا بـن فعـل يـا صـفت شمارشـي                      

ي اسـمي   آيند كه ساخت صفت بيـاني نـسبي دارنـد، امـا معنـا             كلماتي پديد مي  ) عدد مطلق (
  و احمـدي   انوري. ك.ر( .و هفته ) سخن:(=، گفته )چشم:(=، ديده )ثروت(=خواسته  : دارند؛ مانند 

  )145 :1374گيوي، 

  :ي

  :ترين آن ها عبارتند ازاين پسوند داراي اقسام بسياري است كه معروف
  : در مفهوم نسبت به مكان، زادگاه، مسكن و وطن است كه به اسم مي پيوندد-الف

 كـــشمـري و اتــــاريتـكنيـــزان 
  

 بـربـــري   و هــم چينــي غلامـــان    
  

)430/6(  
  : در مفهوم نسبت به پدر و نيا است و به اسم مي پيوندد-ب

 يكـــي دســـت در دســـت بيـــژن نهـــاد
  

ـــه     ــر زان ش ـــوذريدگ ــاد ن ــرد ي   ك
  

)165/3(  
 در  »نـامي «:  در مفهوم نسبت و اتصّاف و دارندگي است و به اسم مي پيونـدد؛ ماننـد                -ج
  . در معني دانشمند»دانشي«مدار و معني نا

 ســـــرافراز و نامـــــي يــــل پيلتـــــن 
  

ــغ زن      ـــو تي ـــژاد گ ــسـت از ن ــه ه  ك
  

)221/11(  
 فرامــــرز ، مهــــري بــــر آن برنهـــــاد

  
ــا راي و داد    ــد بـ  يكـــي دانـــشي خوانـ

  

)205/21(  
 در معنـي  »جنگـي «: پيونـدد؛ ماننـد   در مفهوم نسبت و فاعليت است و بـه اسـم مـي          -د

  . در معني نبردكننده»ردينب«جنگاور و 
ـــرد   ــگ نـبـ ـــدار خنـ ـــد از سپهـ  رميـ

  
ـــرد   ـــي شيـرمــ ـــد ازو جنگــ  بپيچيــ

  

)315/6(  
 بـــدان ده مبــارز، يكــي حملــه بـــرد    

  
ــشرد     ــي ف ــي پ ـــردي يك ــب نب ــه اس  ب

  

)227/4(  
 در معنـي  »نهـاني «:  در مفهوم نسبت و مفعوليت است و به صفت مي پيوندد؛ ماننـد      -هـ

  .نهان شده
ــاني ــه خنه ــوار   ب ــت خ ــه درون رف  بــه چنــگ انـــدرش خنجــر آبـــدار       ان
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  )362/2(  
و ) زرد رنـگ (= »زريـري «:  در مفهوم نسبت و رنگ است و به اسم مي پيونـدد، ماننـد     -و

  : »زعفراني«
 زريــــري شـــد از نامـــه، رخـــسار او   

  
ـــد روي گلنـــار او       ــاه ش ــل ك ــو گِ  چ

  

)129/15(  
ــت   ــي گرفـ ــه ي زعفرانـ ــش گونـ  رخـ

  
ــره     ـــرزه و خي ــنش ل ـــرفت ت ــي گ   زان

  

)48/1(  
  : در مفهوم نسبت و تشبيه است و به اسم مي پيوندد؛ مانند-ز

ــشـاديم  ـــالاي شمـ ــشـت بـ ـــا گـ  دوتـ
  

ـــاديم     ــشتـه دل شـ ـــدوه گـ ـــر انـ  پـ
  

)280/21(  
ــشي    ــزه ي آت ــف، ني ــه ك ــري ب ــو گي  چ

  
ــشي     ــردن ك ــه گ ــد ب ــو ناي ــا ت ــك ب  فل

  

)19/3(  
  :ازد گاهي به قيد مي پيوندد و صفت نسبي يا قيد مي س-ح

ــود   ــاي خ ــانياز آن ج ــستناگه بج  
  

 بــــرآويخت بـــا نـــامور پيـــل مـــست  
  

)369/17(  
  : به صفت مي پيوندد و قيد يا صفت نسبي مي سازد، مانند-ط

ـــهار  ـــر چـ ـــرمايگان هــ ـــد پـ  بـرفتنـ
  

ـــريار     ـــي شهـ ـــه نزديكـ ـــي بـ  نهانـ
  

)461/14(  
ــري   ــن رهب ــود در اي ــرا خ ــردي م ــو ك  ت

  
ـــري     ــسم و ره كافـ ــستم طلـ ــه بـ  كـ

  

)84/15(  
 بـبــستـش بـــه خـــم كمنـــد يلـــي    

  
ـــي      ـــو زابـلـ ـــش، پهلـ ـــو شيرفـ  گـ

  

)29/18(  
  :سازد به صفت شمارشي و موصوف آن مي آيد و صفت نسبي مي-ي

ــرز  ــي گ ــييك ــصد من ــننه ــر زي   زي
  

 فــرو هــشتـه آن گُـــرد بــا آفـــرين      
  

)26/21(  
  : به صفت مبهم و موصوف آن مي آيد و صفت نسبي مي سازد-ك

 و نـــاتواني گــــرفت تنــــش لــــرزه  
  

ــش راي    ــاني دل ــر جه ــتديگ   گرف
  

)434/6(  
  : به مصدر مي پيوندد و صفت لياقت مي سازد-ل
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 گــــستردنيز هـــــر گـــــونه آلات 
  

ـــد     ــه ب ــدان ك ــد چن ـــيببردن  بـردن
  

)299/4(  

  

  نتيجه

چند به تنهايي معنـا و مفهـوم مشخـصي     پسوندها اجزاي كوچكي از زبان هستند كه هر
ي لغات زبان بيفزاينـد و بـراي        ها نهفته است مي توانند بر دامنه      قدرتي كه در آن   ا با   ام ،ندارند

ابلاغ دورترين معاني و دست نايـافتني تـرين افكـار، واژه هـايي بـديع خلـق كننـد، ديـدن و                       
شناختن اين ابزارها در آثار ادبي كهن و آشنايي با نحوه ي پيوند آن ها با كلمـات مـي توانـد                       

  .واژه هاي تازه در زبان پرقدرت فارسي باشدالگويي براي ساخت 
 بـه نتـايج زيـر دسـت يافتـه          فرامرزنامهنگارنده با بررسي دقيق پسوندهاي صفت ساز در         

  :است
 پسوندهاي صفت ساز به دو گروه تك معنايي و چند معنايي تقسيم شـده انـد كـه از                    -1

اي چند معنايي اختصاص     بيشترين كاربرد به پسونده    فرامرزنامهپسوند دار در      صفت 622بين  
  .دارد

  . بيشترين سهم را در ساخت صفات دارا است»ه« پسوند -2
  . دارندفرامرزنامه كم ترين كاربرد را در »بد، باز، ووش، گانه« پسوندهاي -3
 در سـاخت صـفات نقـش        »ه« دومين پسوند صفت ساز است كه پس از          »ي« پسوند   -4

  .تدارد و بيشترين تنوع معنايي را دارا اس
ي دسـتوري آن را تغييـر        برخي پسوندها پس از پيوند با اسم يا قيد يا بن فعل، طبقه             -5

    ... .شرمنده، خورشيد فش و    : مي دهند و صفت مي سازند، مانند       
ي دسـتوري آن،     برخي پسوندها به آخر صفت مي پيوندنـد و بـدون تغييـر در طبقـه                -6

  ... . تيره فام، آزاده و :سازند، مانندصفتي با مفهوم و ساختار جديد مي
 صفاتي جديد و بـديع توليـد شـده اسـت؛            فرامرزنامه از تركيب پسوندها با كلمات در        -7

  .پندمند، يارمند، خنده ناك: مانند
 بعضي صفات پسونددار از مصادر متروك زبان فارسي سـاخته شـده انـد كـه امـروزه                   -8

  ... .ه، خليده، ناسفته و غريوان، گرازان، نوان، بسيجيد: كاربرد ندارند؛ مانند
 غالباً آلودگي و آميختگي و اتصّاف به امور بد و ناپسند را مي رساند اما                »ناك« پسوند   -9
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  .خنده ناك، تابناك: آمده است، مانندفرامرزنامه نيز در مثبتدر مفاهيم 
صفت بـا پـسوندهاي تـك معنـايي و     215، فرامرزنامه صفت پسونددار 622 از تعداد   -10

با پسوندهاي چندمعنايي ساخته شده اند، بسامد كاربرد هر پسوند در جـدول زيـر               صفت  407
  :آمده است

  

  بسامد پسوندهاي صفت ساز در فرامرزنامه

  : اني-1

64/0%   

:  اور-2

64/0%   

  : نَده- .3

29/10%   

  : مُ- -4

77/1%   

  : بد-5

16/0%   

  : باز-6

16/0%   

  : بان-7

6/1%   

  : سان-8

64/0%   

9-  

  :فام

97/0%   

  : فش-10

48/0%   

11-

  :كاره/كار

97/0%   

  : گان-12

32/0%   

13-

گونه/گون

74/2%   

  : گين-14

48/0%   

15- 

  :مانه/مان

32/0%   

16-

  :ومند/مند

93/1%   

ي
ناي
مع
ك 
ت

 :
56/
34

%
 
  

  : ناك-17

97/0%   

18-  

  :و

32/0%   

19-  

  :ور

57/2%   

  : وش-20

97/0%   

  :ووش-21

16/0%   

22-  

  :يار

48/0%   

23-  

  :ين

18/1%   

14-  

  :ينه

8/0%   

1-  

  :ا 

70/3%   

2-  

  :ار

13/1%   

3-  

  :ان

45/10%   

4-  

  :انه

32/0%   

5-

  :سار/سار

8/0%   

6-  

  :گار

13/1%   

7-  

  :گانه

16/0%   

8-  

  :گر

41/2%   
ي
ناي
مع
د 
چن

 :
44/
65

%
 
  

  : وار-9

73/2%   

  : ه -10

37/26%   

  : ي-11

24/16%   
          

  

  :هاپي نوشت

 بـه صـورت ذكـر شـماره         ات، از شيوه ي ارجاع دهي     براي رهيافت سريع به نشاني ابي      -1
  .شده است ميترا مهرآبادي استفاده صفحه و شماره بيت از فرامرزنامه به تصحيح
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  عمناب

  .انزلي:  اروميه، چاپ اول،دستور زبان فارسي ،)1366 (، انزلي، حسن-1
 چـاپ   ،2دسـتور زبـان فارسـي      ،)1374 (، انوري، حـسن و حـسن احمـدي گيـوي          - -2
  .فاطمي: تهران، همدوازد

  .تحقيقي:  تهران، چاپ اول.دستور زبان و شيوه ي نگارش .)1348 (. اوستا، مهرداد-3

ــي  -4 ــياءالدين ميرميران ــيد ض ــد و س ــي، محم ــي  ، )1351 (. خزائل ــان فارس ــتور زب دس

  .جاويدان:  تهران. چاپ اول.)جاويدان(
  .اساطير: تهران . چاپ هفتم.دستور زبان فارسي .)1375 (. شريعت، محمد جواد-5
  .اساطير:  تهران. چاپ اول.دستور ساده زبان فارسي .)1376 (. ____________ -6
مؤسـسه انتـشارات و   :  تهـران . چاپ دوم.شاهنامه و دستور .)1377 (. شفيعي، محمود -7

  .چاپ دانشگاه تهران
  .اميركبير:  تهران. چاپ سوم.حماسه سرايي در ايران .)1352 (. صفا، ذبيح اله-8
 . چـاپ اول   .فارسـي  زبـان  پيـشوندها و پـسوندهاي     .)1346 (. صمصامي، سيد محمـد    -9
  .مشعل: اصفهان

 . چـاپ اول   .اسم و صـفت مركـب در زبـان فارسـي           .)1388 (. طباطبايي، علاءالدين  -10
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران

  .سخن:  تهران.چاپ اول. دستور مفصل امروز .)1382  (. فرشيدورد، خسرو-11
:  تهران . چاپ ششم  .)پنج استاد (دستور زبان فارسي     ..... يب، عبدالعظيم و ديگران    قر -12

  .اشرفي
  .توس:  تهران، چاپ اول،تركيب در زبان فارسي ،)1372 (. مقربي، مصطفي-13
  .دنياي كتاب:  تهران، چاپ اول،تصحيح فرامرزنامه ،)1386 (، مهرآبادي، ميترا-14
  .معين:  تهران. چاپ سوم.ور زبان فارسيدست .)1375 (.وزين پور، نادر -15
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